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 چکیده  
نمط   اصلی  محور  عنوان  به  را  سعادت  و  بهجت  از  بحث  سینا  ابن 

قرار داده است و دو فصل نخست این نمط   اشارات و تنبیهاتهشتم 
را به مسأله اصالت لذت و سعادت عقلی و اقوی بودن آن نسبت به 

الرئیس در فصل نخست با بیان سایر لذایذ اختصاص داده است. شیخ
یک وهم و تنبیه به اقوی بودن لذت باطنی بر ظاهری پرداخته است  

کنند را با  و قول کسانی که لذت را منحصر در مسائل ظاهری می
بیان خود رد کرده است. از سوی دیگر، وی فصل دوم را نیز در دنباله  
فصل نخست عنوان کرده و در آن قول افرادی که قائل به انحصار  
سعادت در مسائل حسی هستند را رد کرده است. بدین ترتیب، هدف 
بوعلی در این دو فصل، اثبات لذت و سعادت عقلی و برتر بودن آن  

ه سایر لذاید است. در حقیقت، ابن سینا این بحث را به منزله  نسبت ب
پایه و اساسی برای سایر مباحث این نمط قرار داده است و جستار  

 .پیش رو در صدد تحلیل محتوایی این دو فصل خواهد بود
 .ابن سینا، اشارات و تنبیهات، لذت، سعادت، لذت عقلی  : هاکلیدواژه

Abstract  

Avicenna has placed the discussion of bliss and 

happiness as the main axis of the eighth Namat of 

ishārāt wa-al-tanbīhāt, and he has dedicated the 

first two chapters of this Namat to the issue of the 

originality of pleasure and intellectual happiness 

and its strength compared to other pleasures. In the 

first chapter, Avicenna has addressed the 

anteriority of internal pleasure over external 

pleasure by expressing an "Wahm" and "Tanbih", 

and he has rejected the views of those who make 

pleasure exclusive to external issues. On the other 

hand, he also mentioned the second chapter as a 

sequel to the first chapter and in that he refuted the 

promise of those who reckon that happiness is 

exclusive in sensual matters. In this way, 

Avicenna's purpose in these two chapters is to 

prove the pleasure and intellectual happiness and 

its superiority over other pleasures. As a matter of 

fact, Avicenna has made this discussion the basis 

for other discussions of this Namat, and this study 
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will aim to analyze the content of these two 

chapters. 

Keyword: Avicenna, al-Ishārāt wa-al-Tanbīhāt, 

Pleasure, Happiness, Interllectual Pleasure. 

 

 مقدمه 
و سعادت« شده است و مباحثی که در آن توسط ابن سینا مطرح گشته است   معنون به عنوان »بهجت اشارات و تنبیهاتنمط هشتم 

گردند. از سوی دیگر، باید دانست که با تأمل در عبارات بوعلی در این نمط، خواهیم دریافت که حول محور »بهجت و سعادت« می
سعادت در کلام او چیزی جز لذت نیست. البته مراد و مقصود وی در این نمط، بحث از لذت عقلی است که سعادت حقیقی نیز با آن  

شود، ولی ابن سینا در این نمط پیش از بیان چیستی لذت که  از میمرادف است. هرچند که بسیاری از مباحث با بیان چیستی آن آغ
چنین است در فصل سوم بیان کرده، قصد اثبات تنبیهی وجود لذت عقلی و اقوی بودن آن نسبت به سایر لذایذ است. دلیل این امر  

آید و به همین خاطر است که پیش از بیان چیستی آن، باید  که محور اساسی نمط هشتم، لذت عقلی و سعادت حقیقی به حساب می
که دایره بحث خود را روشن ساخت، وارد بیان چیستی لذت در فصل روشن شود که بحث درباره چیست؟ بنابراین، ابن سینا پس از آن

 سوم شده است.   
کند و به عبارت دیگر، وی دو فصل نخست نمط هشتم را به بحث از  الرئیس، مطلوب خود را در این باره در دو فصل بیان میشیخ

وجود لذت عقلی و اقوی بودن آن نسبت به سایر لذاید اختصاص داده است. فصل نخست این نمط معنون به عنوان »وهم و تنبیه«  
دانند که ابن سینا اگر اشاره به مطلب بدیهی و یا مطلبی که  است و کسانی که با ادبیات بوعلی در اشارات و تنبیهات آشنا هستند، می

تر گذشته، از لفظ »تنبیه« استفاده، و اگر هم در آن فصل نیاز به بیان قول باطل و خصم باشد از لفظ »وهم« استفاده اثبات آن پیش
خصم و بیان یک مطلب بدیهی و یا از پیش اثبات شده است. البته باید خاطر  اساس، فصل نخست این نمط بیان قول  کند. براینمی

نشان کرد که بحث فصل نخست از آن جهت معنون به عنوان تنبیه شده که حاکی از یک مطلب بدیهی است. زیرا که برای نخستین 
شود و پیش از آن اثبات نشده تا از حیث تکراری بودن معنون به عنوان تنبیه شود. بوعلی در این  بار است که در این کتاب مطرح می 

فصل، مطلب بدیهی و تنبیهی خود را با ذکر چند نمونه بیان کرده است و البته خواجه نصیرالدین طوسی نیز با ذکر یک کبرا کلی، 
 کند.  الرئیس را آشکار میاستدلال مستتر شیخ

وجود داشته باشد،   اشارات و تنبیهاتجایی که لفظ تذنیب در فصول فصل دوم نمط هشتم معنون به عنوان »تذنیب« شده است و آن
دال بر دنباله بودن آن فصل بر فصول پیشین است. بنابراین، فصل دوم این نمط دنباله فصل نخست است و محتوا آن نیز رد قول 

اند. بنابراین، ابن سینا با طرح این دو فصل هم به دنبال عدم انحصار  افرادی است که سعادت را منحصر در امور حسی و ظاهری کرده
 سعادت در امور حسی و ظاهری، اثبات لذت عقلی و اقوی بودن آن نسبت به سایر لذایذ است.  

باید خاطر نشان کرد که هدف اصلی و اساسی این جستار فهم دقیق معنا اراده شده ابن سینا پیرامون بحث از لذت عقلی است و به  
است و اگر نیز در مواضعی از منابع دیگر    اشارات و تنبیهاتهمین جهت است که تأکید ما بیشتر بر اساس نظرات ابن سینا در کتاب  

استفاده شده، در حکم تکمیل بحث است. افزون بر این مطلب، اهمیت این جستار نیز بر این است که معنا و مراد ابن سینا را روشن  
 آید.      کند و این اقدام برای فهم ماهیت حکمت سینوی امری مهم و ضروری به شمار میمی

 

 روش تحقیق 
- و از حیث بیان مطالب به شیوه توصیفی ایها به صورت کتابخانهآوری دادهروش اتخاذ شده جستار پیش رو از حیث بررسی و جمع

آید یک پژوهش توصیفی، و از آن جهت که در تحلیلی است. بیان مطالب از آن حیث که تبیین دقیق عبارات ابن سینا به حساب می
شود. همچنین رویکرد اساسی این پژوهش، فهم فحوی  ها، تحلیل محتوایی نیز ارائه شده، یک پژوهش تحلیلی محسوب میذیل آن

توان این پژوهش را شرحی بر این دو فصل نیز به حساب آورد. همچنین، است. به همین علت، می  اشارات و تنبیهاتدو فصل نخست  
گونه که منظور اصلی سعی بر آن است که تحلیل و شرح بر اساس معنای اراده شده خود ابن سینا باشد تا عبارات این فیلسوف، همان

 او بوده است روشن شود.   
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 پیشینه تحقیق 
اشارات و  ترین شارحان )البته با اتخاذ روش متفاوت(  ( از برجسته1375تا( و خواجه نصیرالدین طوسی )هرچند که فخرالدین رازی )بی

( نیز در مقام داوری این دو اندیشمند  قرار گرفته است و در ذیل سخن 1381الدین رازی )ابن سینا هستند و همچنین قطب تنبیهات
ارائه شده است. در    اشارات و تنبیهات های دیگری نیز بر  آید، باید گفت که شروح و تعلیقهبر می  اشارات و تنبیهاتاو نیز، شرحی بر  

جایی که پژوهش پیش رو نیز شرحی بر  اند و از آنهای اخیر نیز برخی از معاصران به شرح و توضیح عبارات این کتاب پرداختهسال
ابن سینا    اشارات و تنبیهات(،  1392پور )ها اشاره کنیم. حشمتآید، جا دارد که به آنبه حساب می  اشارات و تنبیهاتدو فصل نخست  

را تدریس کرده و همچنین نمط   اشارات و تنبیهات( نیز  1394زاده آملی )را همراه با شرح خواجه طوسی تدریس کرده است. حسن
(، 1400منتشر شده است. شریعتی نجف آبادی )  (السعادة   و  البهجة:  هشتم  نمط)  تنبیهات  و  اشارات  شرح  دروسهشتم آن نیز با عنوان  

تنبیهاتنمط هشتم   نیز  1402را بررسی و شرح کرده است و بهشتی )  اشارات و    و   الاشارات   هشتم  نمط  شرح  سعادت  و   بهجت( 
 را منتشر کرده است.سینا   ابن الرئیس شیخ التنبیهات

صورت گرفته است. به عنوان مثال،   هاییجدای از شرح نمط هشتم، در رابطه با بحث از سعادت و لذت در اندیشه ابن سینا، پژوهش
ای تحت  ( مقاله1389( در پایان نامه خود بحث از سعادت را در اندیشه فارابی و ابن سینا بررسی کرده است. خادمی )1395مسعودی )

 سینا   ابن  دیدگاه  جاوید؛  سعادت  و  عقلی  ( پژوهشی با عنوان »خلق1389عنوان »سعادت از نظر ابن سینا« منتشر کرده است. دیوانی )
ای سعادت را از نگاه ابن  ( نیز در پژوهشی مقایسه1391اخروی« انجام داده، و سخایی )   سعادت  بر   عمل  مقام  در  خرد  نقش   دربارة

( تحقیقی درباره سعادت و شقاوت در اندیشه افلاطون و ابن سینا انجام داده و 1395سینا و آگوستین بررسی کرده است. شمشیری )
( پژوهشی تحت  1399اند. منصوری )( نیز آموزه سعادت و رستگاری را در اندیشه بوعلی سینا بررسی کرده1397نش )مسراج و حبیبی  
( در پژوهشی 1399سینا« منتشر ساخته و محسنی و احمدی بیغش )  ابن  نگاه  از  انسان  سعادت  در   عمل  و   نظر  تاثیر  عنوان »نسبت

( نیز بحث  1400پور، براتی و امانی )اند. گنجیای درباره کسب سعادت و شقاوت در اندیشه ابن سینا و شیخ اشراق بحث کردهمقایسه
( نیز نظریه سعادت ارسطو و ابن  1401اند. همچنین، سعادت و علیزمانی )از لذت و سعادت را در اندیشه ابن سینا و ملاصدرا ارائه داده

 اند.  دیگر مقایسه کردهسینا را با یک

 

 بهجت، سعادت و لذت شناسی اصطلاح
پیش از ورود به بحث، باید بدانیم که سه اصطلاح بهجت، سعادت و لذت از نظر لغوی و اصطلاحی به چه معنا هستند. واژه بهجت  

(. در  216، ص  2ق، ج    1414به معنای حسُن و مصدر آن یعنی ابتهاج نیز به معنای سرور معنا شده است )ابن منظور،    لسان العربدر  
نیز این واژه به معانی    نامه دهخدا لغت(. در  394، ص  3تا، ج  نیز این واژه به معنا سرور و خوشحالی معنا شده است )فراهیدی، بی  العین

مقابل شقاوت معنا شده است    لسان العربشادمانی، تازگی، زیبایی و خوبی به کار رفته است )دهخدا، ذیل واژه بهجت(. سعادت نیز در  
( و آن نیز به معنای مبارک و خوشی است.  213، ص 3ق، ج  1414من است )ابن منظور، باشد که به معنای یُو آن از ریشه سعد می 

اند  بختی و خوشبختی نیز معنا کرده(. سعادت را به نیک322-321، صص  1تا، ج  آید )فراهیدی، بینیز بر می کتاب العیناین معنا از  
)عمید، ذیل واژه سعادت(. لذت نیز در لغت به معنای خوشی آمده )دهخدا، ذیل واژه لذت؛ معین، ذیل واژه لذت(، و از این جهت با  

چه که در کلام ابن سینا از سعادت و لذت آمده است به یک معنا معنا است. حال باید اشاره کرد که مراد از آنبهجت و سعادت هم
خیر و کمال برای فرد است )طوسی،  نیز همان تحصیل حالت  شرح اشارات و تنبیهاتاست و مراد از بهجت از نظر خواجه طوسی در 

 چه که طوسی از معنای بهجت و سعادت آورده، همانی است که با معنای لغوی تطابق دارد.  (. همچنین آن334، ص 3، ج 1375

 

 تحلیل فصل نخست 
هفت مسأله دانسته، و فصل اول و دوم این  ، نمط هشتم را مشتمل بر  اشارات و تنبیهاتقابل ذکر است که فخر رازی در شرح خود بر  

التنبیهات(. همچنین وی در  563، ص  2تا، ج  نمط را مندرج در مسأله نخست دانسته است )رازی، بی  نیز چنین    لباب الاشارات و 
(. مسأله نخست همانطور که  213-212، صص  1400ای نکرده است )نک: رازی،  تقسیمی را انجام داده است ولی به عدد آن اشاره

تر نیز اشاره آن آمد، بحث از اقوی بودن لذات باطنی بر لذات ظاهری و به طریق اولی اشرف بودن لذت عقلی بر سایر لذایذ  پیش
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چه که در فصل نخست تحت عنوان وهم و تنبیه بیان شده است بیان سه مطلب است. نخست: اقوی بودن لذات باطنی  است. اما آن
توان  بر ظاهری، دوم: وجود لذت عقلی، سوم: اقوی بودن لذت عقلی بر سایر لذایذ. البته مطلب سوم در ذیل بحث نخست است و می 

مطلب سوم را در مطلب نخست مندرج کرد. از سوی دیگر، در این فصل به عقیده خلاف ابن سینا نیز اشاره شده است و به همین  
کند که لذت خاطر، این فصل معنون به عنوان وهم و تنبیه شده است. نظر مخالف که ابن سینا آن را وهم دانسته، چنین ادعا می

ادرست است و پاسخی که برای این نظر بیان کرده است،  (. از نظر ابن سینا این سخن ن136، ص 1375حسی اقوی است )ابن سینا، 
به شیوه ارائه چند نمونه است. همچنین هر نمونه نیز در حکم یک صغرا برای یک استدلال است که با ضمیمه کردن یک کبرا،  

گیرد. باید خاطر نشان کرد که این کبرا کلی توسط بوعلی بیان نشده است، ولی خواجه نصیرالدین طوسی در شرح  قیاسی شکل می
ها را به صورت مختصر  (. دلیلی که گاه ابن سینا در این کتاب استدلال335، ص  3، ج  1374خود این کبرا را بیان کرده است )طوسی،  

تواند به یکی از این دو علت باشد. یا به دلیل این است که ابن سینا به عمد به این نحو نگاشته است، کما اینکه  بیان کرده است می
تقاد دارد باید فلسفه را از نااهل باز داشت و به همین دلیل، سخت نویسی با استفاده از مختصر نویسی نوعی حفاظت فلسفه از نااهل  اع

اشارات  (. و یا به دلیل قوه حدس خود ابوعلی سینا است. همانطور که خواجه طوسی نیز در آغاز شرح  161، ص  1375است )ابن سینا،  
(. همچنین، باید توجه داشت که شاید گاهی ابن سینا به دلیل  1، ص  1، ج  1375به این مطلب تصریح کرده است )طوسی،    و تنبیهات

 های خود را به این شیوه اقامه کرده و گاهی به دلیل سرعت پردازش ذهنی و قوه حدس خود.   نخست استدلال
که ابن سینا در بیان چیستی لذت در فصل سوم نمط هشتم، قید ادراک را بحث از لذت با بحث از ادراک ارتباط تنگاتنگی دارد، چنان

گونه که ادراک دارای سلسله مراتب است، لذت نیز  (. همان137، ص  1375در تعریف و بیان ماهیت لذت ذکر کرده است )ابن سینا،  
ادراک را به سه قسم حسی، خیالی و عقلی تقسیم کرده   اشارات و تنبیهاتباشد.  بوعلی در نمط سوم  مراتبی می   دارای چنین سلسله

گانه  ( گویی که ادراک وهمی را نوعی از ادراک خیالی و یا حتی عقلی دانسته و گویی که در بیان تقسیم سه83، ص  1375است )همو،  
(. باید 72، ص  1394اند، فاصله گرفته است )نصرتی هشی و دیگران،  سیم کردهاز سایر فلاسفه مشاء که ادراک را به چهار قسم تق

تعقل«    و  توهم  و  تخیل  و  إحساس  أربعة  الإدراک  أنواع  خاطر نشان کرد که خواجه در شرح خود به هر چهار قسم اشاره کرده است. »و
کند، جزء ادراک (. همانطور که گفتیم شاید ابن سینا ادراک وهمی را از این جهت که معنا را درک می323، ص 2، ج  1375)طوسی، 

کند، مندرج در ادراک خیالی دانسته است. با این حال، باید خاطر نشان کرد عقلی دانسته و از آن جهت که معنای جزئی را درک می
ها را تصنیف و تألیف کرده به ادراک وهمی اشاره کرده است که بوعلی در برخی از آثار خود که در دوره نخست دوره فکری خود آن

(. با این حال، لذت نیز مانند ادراک دارای 39تا، ص  ؛ همو، بی329تا، ص  ؛ همو، بی31تا، ص  ؛ همو، بی23تا، ص  )ابن سینا، بی 
ک را شامل ظاهری )ادراک حسی( و باطنی بدانیم، آنگاه لذت نیز  مراتب است و این مراتب ناظر بر مراتب ادراکی است. یعنی اگر ادرا

شود. بر این اساس، لذت از امری دیدنی همان لذت حسی است و لذت از تصور امری مطبوع به دو قسم ظاهری و باطنی تقسیم می
لذت خیالی است. همچنین لذت از درک معانی جزئی نیز همان لذت وهمی است. حال چه ادراک وهمی را مستقل بدانیم و چه مندرج 

الوهمیة« را بیان کرده   الغلبة  ل است، زیرا اصطلاح »لذةدر اقسام دیگر به حساب بیاوریم. به هر روی، ابن سینا به لذت وهمی قائ 
 (.  136، ص 1375است )همو، 

ها از  دانیم چیزهای مطبوع خوردنی و نوشیدنی وجود دارد و اینالرئیس بیان شده چنین است که میای که توسط شیخنخستین نمونه
آیند. حال اموری نیز مانند انجام  باشند، جزء امور لذیذ به حساب میگانه نیز میآن جهت که مطبوع هستند و سازگار با حواس پنج

شوند. با این حال، تخیل پیروزی و وهم معنای بازی شطرنج و نرد نیز وجود دارد که در میان امور دیگر، جزء امور پست محسوب می
پیروزی برای فرد لذت خیالی و وهمی دارد و به همین دلیل در ترجیح میان یک امر لذیذ حسی و یک امر لذید خیالی و وهمی، فرد  

آید بر لذت حسی ارجحیت و اقدمیت  ی و وهمی که جزء ادراک باطنی به حساب میکند. بنابراین، لذت خیالامر دوم را انتخاب می
 (. 136، ص 1375دارد )همو، 

ها بهره ببرد. از سوی دیگر، در  تواند از آنکند و می نمونه دوم این است که پادشاهی در مسیر به یک منکوح و یا مطعوم برخورد می
یابیم که پادشاه برای حفظ آبرو خود در مقابل ملازمان خود از بهره بردن از مطعوم کنار او افراد دیگری نیز حاضر هستند. حال، در می

کند. همچنین، این نوعی عفت است و حفظ آبرو و طی کردن طریق عفت لذتی عقلی برای فرد به ارمغان  و منکوح خودداری می
 (. 136، ص 1375شود )همو، آورد، به طوری که نسبت به مطعوم و منکوح که لذت حسی برای فرد دارد ترجیح داده میمی
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تواند آن را تقدیم به فرد دیگری کند و خود از آن  حسی بهره ببرد و در عین حال میتواند از لذتی  نمونه دیگر این است که فرد می 
بخش حسی به فرد دیگر، خود را با اختیار خود از آن لذت محروم کرده است. ولی با این  بهره نبرد، یعنی فرد با تقدیم آن امر لذت

برد. بنابراین،  حال وی به لذتی دیگر دست یافته است که از نوع لذت حسی نیست. یعنی به معنایی رسیده است و از آن معنا لذت می
 (. 136، ص  1375جا لذت معنای تقدیم امر و انعام است بر لذت حسی مقدم شده است )همو،  در این موضع نیز لذت باطنی که در این

دیگر بیان کرد. به این دلیل که این نمونه مربوط به یک موضع است و از آن یک موضع،  توان با یکنمونه چهارم و پنجم را می
ممکن است دو لذت حاصل شود. در یک جنگ امکان این وجود دارد که فردی برای حفظ آبرو بجنگد، ولو اینکه ممکن است در  

که دردناک باشد، سلب لذت است.    جنگ به آن شخص آسیب جسمی وارد شود و آسیب جسمی برای فرد دردناک است و چیزی
شود و آن نیز دردناک است، بنابراین  همچنین، خطر مرگ نیز برای فرد وجود دارد و مرگ نیز از آن جهت که باعث عدم جسم فرد می

لذت وهمی است، به این علت که فرد، از درک شود و نوعی الم است. با این حال، فرد لذت حفظ آبرو را که یک باعث عدم لذت می 
دهد. همچنین )مثال پنجم( در برد و آن را به الم ممکن در آن جنگ ترجیح میمعنای جزئی حفظ آبرو در این موضع خاص لذت می

داند احتمال شکست وی و آسیب دیدن او و حتی مرگ که می همان موضع، ممکن است فردی به افراد زیادی حمله کند، حال آن
هایی که توسط دیگران پس از مرگ وی، آن لذت باطنی را به آسایش عدم  وی زیاد است. با این حال، به دلیل لذت تخیل ستایش

کند که دهد. همچنین، ادراک معنی ستایش توسط افراد جزئی دیگر نیز به فرد لذتی عطا میمبارزه که لذت حسی دارد ترجیح می 
 شود.   آسایش میباعث ترجیح دادن این خطر بر 

زند و چنین اذعان دارد که حتی حیوانات نیز لذات باطنی را بر بسیاری از ابن سینا برای تکمیل سخن خود به حیوانات نیز مثال می
کند، خود را از لذت خوردن آن خوراک  دهند. به عنوان مثال، سگ شکاری که برای صاحب خود شکار میلذات حسی ترجیح می

شناسی را به لذت خوردن ترجیح داده محروم ساخته است. با این حال وی لذت باطنی ارجمند شدن در نزد صاحبش و یا لذت وظیفه
ها در آسایش باشد.  سازند تا بچه آناست. همچنین حیوانات ماده که دارای بچه هستند، خود را از بسیاری از لذایذ حسی محروم می

 (. 137، ص 1375شود )همو، نوران دیده میبنابراین، لذت محبت و یا فداکاری به فرزند نیز در سایر جا
  من   أعظم  الباطنة  اللذات  کند »کانتگانه و همچنین دو مثال مکمل را بیان کرد چنین اذعان میهای پنجکه نمونهبوعلی پس از آن

(. وی اعتقاد دارد که وقتی فرد لذات باطنی را که برتر و  137، ص  1375العقلیة« )همو،    فی  قولک  فما  عقلیة   تکن   لم  إن   و  الظاهرة
کند پس به طریق اولی لذت عقلی را بر سایر لذایذ اعم از لذات حسی )ظاهری( و حسی باطنی  اقوی از لذات حسی و ظاهری می

دهد. بنابراین، اولاً لذت عقلی وجود دارد، لذت عقلی اقوی از سایر لذایذ است. اما دلیل بر وجود لذت عقلی همان وجود امر  ترجیح می
بدان اشاره داشته است. ابن سینا در فصل نخست نمط چهارم از دل   اشارات و تنبیهاتمعقول است که ابن سینا در نمط چهارم  
( و همچنین در فصل سوم نیز به بیان دیگری  95، ص  1375کند که محسوس نیست )همو،  موجودات محسوس، امری را استخراج می

دارد، با این حال این قوا نیاز به  یابیم که حس و خیال و وهم وجود  به اثبات امر معقول پرداخته است. وی اذعان دارد که ما در می
یابیم که امری ورای این امور وجود دارد )همو،  دیگر تمییز داده شوند و حکم یکی با دیگری جدا باشد و در میداوری دارند تا از یک

 (. 96، ص 1375
کند و این کبرا چنین است که هر لذیذی آثر  خواجه نصیرالدین طوسی در شرح خود بر این سخن بوعلی، یک کبرا کلی اضافه می

دیگر تساوی است و هر آثری لذیذ است. بدین معنا که بین لذیذ و آثر یا بین لذت و مؤثرة تساوی برقرار است و دو امری که با یک
  شخص   عند  آثر  هو  ما  ای که خواجه بیان کرده چنین است »کلدیگر تناسب دارد. گزارهها نیز با یکدارند یعنی شدت و ضعف آن

(. بنابراین، آثر بودن و لذیذ بودن بالقیاس نزد اشخاص است. حال اگر شخصی  335، ص 3، ج 1375إلیه« )طوسی،  بالقیاس ألذ فهو
مشکک است. پس ممکن است که امری ورای لذایذ ظاهری و باطنی چیزی را آثر ببیند، یعنی لذیذتر دیده است و این نیز امری  

ها آثر و لذیذتر  گونه که غلبه در نرد و شطرنج برای فرد نسبت به خوراکیوجود داشته باشد که نزد شخص آثر و لذیذتر باشد. همان
 است.  

 قیاس نخست براساس نمونه نخست: 

 باشد، مطلوب است. غلبه در شطرنج و نرد که امری وهمی می -

 هر مطلوبی نزد شخص لذیذتر است.  -

 لذیذتر است. باشد، غلبه در شطرنج و نرد که امری وهمی می -
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 قیاس دوم براساس نمونه دوم: 

 باشد، مطلوب است.  حفظ آبرو و حیا که امری وهمی می -

 هر مطلوبی نزد شخص لذیذتر است.  -

 باشد، مطلوب است. حفظ آبرو که امری وهمی می -
 

 قیاس سوم براساس نمونه سوم: 

 مطلوب است. باشد، ترک لذتی حسی برای تقدیم و ایثار به دیگری که امری وهمی می -

 هر مطلوبی نزد شخص لذیذتر است.  -

 باشد، مطلوب است. ترک لذتی حسی برای تقدیم و ایثار به دیگری که امری وهمی می -
 

 قیاس چهارم براساس نمونه چهارم:

 .  است مطلوب باشد،می وهمی امری که در مبارزه آبرو  حفظ -

 . است  لذیذتر شخص  نزد مطلوبی هر -

 . است مطلوب باشد،می وهمی امری در مبارزه که آبرو  حفظ -
 

 قیاس پنجم براساس نمونه پنجم: 

 باشد، مطلوب است. ستایش شدن که امری باطنی می  -

 هر مطلوبی نزد شخص لذیذتر است.  -

 باشد، مطلوب است. ستایش شدن که امری باطنی می  -

 

 تحلیل فصل دوم
تر نیز بیان شد، فصل دوم نمط هشتم در ادامه فصل نخست است و به همین علت عنوان تذنیب را بر خود گرفته  طور که پیشهمان

است. همچنین فحوی این فصل نیز پاسخ به قول خصم است. در حقیقت، مسأله نخست این نمط که اثبات اشرفیت لذت عقلی است  
 رسد.  با پاسخ به این قول به اتمام می

 عین عبارت ابن سینا در این تذنیب چنین است: 
  و.  لنا  تکون سعادة  فأیة  ننکح   لا   و  فیها  نشرب   لا   و  فیها  نأکل لا  حالة  على   حصلنا  لو  إنا : یقول  من  قول  إلى   نستمع أن  لنا  ینبغی   »فلا
 کیف  بل   الإنعام؛  حال  من  أنعم   و  أبهج  و   ألذ  فوقها  ما  و   للملائکة  التی  الحال  لعل  مسکین   یا:  له  یقال  و  یبصر  أن   فیجب   هذا  یقول  الذی

 (. 137، ص  1375بها« )ابن سینا،  یعتد نسبة الآخر إلى لأحدهما یکون  أن یمکن
باشد که در فصل اول، ادعا خصم بر  باید دانست که تفاوت قول خصم در فصل اول و دوم در یک امر جزئی است و آن چنین می

اقوی بودن لذت حسی و در این فصل منحصر بودن لذت در امر حسی است. البته از حیث مفهوم، هر دو یک اشکال هستند و در  
 حقیقت، ابن سینا پاسخ دیگر خود را به صورت جداگانه در این فصل و به عنوان مکمل فصل نخست بیان کرده است.  

دانی که چارپایان دارای لذت هستند و قاعدتا لذتی که چارپایان دارند، منحصر در پاسخ بوعلی بر قائلان این قول چنین است که می
کند. به عبارت دیگر، کمال دانی که ملائک نیز دارای کمال هستند و کمال لذت حاصل میلذایذ ظاهری و باطنی است. همچنین می

کند. حال باید بگویی که آیا لذت چارپایان با ملائکه از یک سنخ است؟ واضح  یا لذت است و اگر خودش لذت نباشد، لذت حاصل می
یابیم که لذتی فراتر از لذایذ ظاهری و باطنی وجود  است که جنس لذت چارپایان با ملائکه از یک سنخ نیست، و به همین علت در می

 دارد و آن همان است که ملائکه دارای آن هستند. 
کردند همچنین باید خاطر نشان کرد که اگر جنس لذت چارپایان با ملائکه از یک سنخ بود، یا باید ملائکه در حد چارپایان تنزل می

کردند. هر دو قسم تالی باطل است، بنابراین مقدم نیز باطل است و جنس لذت چارپایان با  و یا چارپایان در حد ملائکه صعود می
 ملائکه از یک سنخ نیست.  
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 نتیجه
دهند از وجود لذت عقلی و که مسأله نخست این نمط را نیز تشکیل می  اشارات و تنبیهاتابن سینا در فصل اول و دوم نمط هشتم  

ها پاسخ داده است،  اشرفیت آن بر سایر لذایذ ظاهری و باطنی بحث کرده است. در هر دو فصل قول خصم را ذکر کرده و به آن
های  قول خصم در فصل اول و دوم یکی است. بوعلی در فصل نخست با ذکر پنج نمونه اذعان کرده است که لذت  هرچند که فحوی

باطنی اقوی و اشرف از لذایذ ظاهری است. خواجه طوسی نیز در شرح خود بر عبارات بوعلی، کبرای کلی را به این پنج صغرایی که 
است و نسبت به    مطلوب  گیریم که لذایذ باطنیتوسط ابن سینا بیان شده، اضافه کرده است و با افزودن این کبرا چنین نتیجه می

شود و چنین نتیجه  لذایذ ظاهری ارجحیت دارند. همچنین، این سخن به لذت عقلی که امری ماوراء این لذایذ است نیز تعمیم داده می 
که لذایذ باطنی اشرف از لذایذ ظاهری دیگر، هنگامی  شود که لذایذ عقلی نسبت به سایر لذایذ ارجحیت دارند. به عبارتگرفته می

یابد که است، به طریق اولی لذایذ عقلی نیز اشرف از سایر لذایذ است. در فصل دوم نیز بیان بوعلی به این نحو است که خصم در می 
باشند، حال چگونه ممکن است که لذت ملائکه با لذت چارپایان یکی باشد  بین چارپایان و ملائکه فرق است و هر دو دارای لذت می

 شود که بین لذایذ تفاوت است و لذت ملائکه که یک لذت عقلی است، اشرف از سایر لذایذ است.   و در این صورت، روشن می
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